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هــدف از راه انــدازی مجموعــۀ ادبیــات داســتانی نشــر  بیــدگل آن 
بــوده کــه بــا بهره جســتن از تجــارب گذشــتۀ ایــن نشــر و بــا یــاری 
بــان دان، در کنــار مهــارت هنــری و فنی ســایر  مترجمانــی خــوب و ز
ــه  ــی ارائ ــار ادب ــق از آث ــی خــوب و دقی اعضــای نشــر، ترجمه های

یســنده ها و آثــار ایــن مجموعــه باشــد. شــود کــه در خــور نــام نو
یبایــی و پیراســتگی ظاهــری و محتوایــی  به جــز  توجــه بــه ز
 ترجمه هــا، می خواهیــم آثــاری از فرهنگ های مختلف در اختیار 
بــر آن خواهــد  قــرار دهیــم و تلاشــمان  بان  خواننــدۀ فارســی ز
بــان اصلی شــان برگردانــده شــوند   از ز

ً
کــه متن هــا ترجیحــا بــود 

کــه خواننــدۀ فارســی هــم بیشــتر   یــم  و بدین ترتیــب، امیــد آن دار
بخوانــد هــم دقیق تــر.

نصراله مرادیانی
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فصل ۱
ویچ ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفور

یــچ معرکــه اســت! بی نظیــر اســت! چــه  پوســتین ایــوان ایوانو
 محشــر است! دیوانه کننده است! 

ً
پشــم بره ای! پشمش واقعا

حاضرم هرچه دارم و ندارم بدهم، به شرطی که کسی مثلش را 
 وقتی دارد 

ً
نشان بدهد! شما را به خدا نگاه کنید ــــ ـ مخصوصا

با کسی حرف می زند ــــ ـ از بغل: دهان آدم آب می افتد! اصلًا 
در وصــف نمی گنجــد: مخمل، نقره، آتــش! خدایا، خداوندا! 
بانــی! آخر چرا من چنین  ای نیــکلای معجزه گــر، ای قدیس ر
گافیــا  پوســتینی نــدارم؟ او پوســتینش را زمانــی دوخــت کــه آ
گافیا فداسی یونا را  فداســی یونا هنوز به شــهر کیِف نرفته بود. آ

که می شناسید؟ همانی که گوش آقای نماینده را گاز گرفت.
یچ انسان فوق الـعاده ای است!  نمی دانیـد  ایوان ایوانو
چــه خانه ای در میرگورود دارد! دورتادورش ســایه بان هایی 
یر ســایه بان ها هم  تعبیــه کــرده بــا پایه هایــی از چوب بلــوط؛ ز
نیمکت کار گذاشته است. وقتی هوا خیلی گرم می شود، ایوان 
پوســتینی اش را می کَند و با یکتاپیراهن  یر یچ پوســتین و ز ایوانو
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یر ســایه بان ها لم می دهد و حیاط و خیابان را تماشــا می کند.   ز
چه درخت های گلابی و سیبی جلوی پنجره هایش دارد! کافی 
است پنجره را باز کنید تا شاخه هایشان یکباره سر بکشند توی 
اتــاق. این حــالا جلوی خانه اش اســت، بیایید ببینید داخل 
باغش چه خبر است! چیزی نیست که آنجا پیدا نشود! آلو، 
یجات، آفتاب گردان، خیار،  آلبالو، گیلاس،  انواع واقســام ســبز
خربــزه، نخودفرنگــی و لوبیــا. آنجــا حتــی انبــار گنــدم و کارگاه 

آهنگری هم دارد.
یچ! کشته مردهٔ  انسان فوق العاده ای است این ایوان ایوانو
خربزه است. خربزه خوراکی محبوبش است. همین که ناهارش 
یر سایه بان و بی درنگ به  تمام می شود، با یکتاپیراهن می رود ز
گاپــکا دســتور می دهد برایش دوتــا خربزه بیــاورد. بعد خودش 
قاچشـان مـی کـنـد، تخمـه هـایشـان را مـی گـذارد داخل کاغـذی 
مخصــوص و شــروع می کنــد بــه خوردن. بعــد به گاپکا دســتور 
می دهد برایش دوات بیاورد و با خط خودش روی کاغذهای 
گر  یخ خورده شــد.« ا یســد: »این خربزه در این تار تخمه می نو
یسد: »فلان  مهمانی هم در آن زمان حضور داشته باشد، می نو

کس هم شرکت داشت.«
قاضیِ میر گورود ــــ ـ عمرش را داده است به شما ــــ ـ همیشه 
یچ می شــد. بله، خانهٔ بدی  محو تماشــای خانهٔ ایوان ایوانو
نیســت. از اینکــه دورتادورش هشــتی های بزرگ و کوچک 
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گر از دور به آن  ساخته اند خیلی خوشم می آید. به همین خاطر  ا
نگاه کنید، فقط سقف هایی می بینید که روی هم سوار شده اند؛ 
ییم، شبیه قارچ هایی   عین بشقابِ پر از بلینی۱، یا بهتر است بگو
که طبقه طبقه روی تنهٔ درخت رشد می کنند. البته همهٔ سقف ها 
بــا نــی پوشــانده شــده اند و یــک بید، یــک بلــوط و دو درخت 
ســیب هــم با شــاخه های انبــوه به آنهــا تکیــه داده انــد. از بین 
درخت ها هم پنجره های کوچکی با حفاظ های کنده کاری شده 
و سفید گهگاه به چشم می خورند؛ حتی می شود گفت انگاری 

یکدفعه وسط خیابان ظاهر می شوند.
یــچ!  حتی  انســان فوق العــاده ای اســت ایــن ایــوان ایوانو
یـچ   نمـاینـدهٔ پـولـتـاوا ۲ هـم او را مـی شـناســد!  دوروش تـاراســو

پوخیوچکا هروقت که از خورول۳ می آید، به او هم سـر مـی زنـد. 
پیوتر، اسقف اعظم، هم که در کالیبِردا زندگی می کند، همیشه 
ید کـه   وقتی چندتا مهمان خانه اش جمع می شـوند، می گـو
یچ رسم زندگی  تا حالا هیچ کسی را ندیده که مثل ایوان ایوانو

را بلد باشد یا مثل او فرایض مسیحیت را به  جا بیاورد.
خدایــا، چقــدر زمــان زود می گــذرد! از وقتــی کــه او زنش 
را از دســت داد بیــش از ده ســال می گــذرد. بچــه هــم ندارد. 
ولــی گاپــکا بچه دارد و آنها اغلب داخــل حیاط بازی می کنند. 
یچ هـــم هـمـیـشـــه بـه هـرکـدامشـان نان حلقـه ای،   ایوان ایوانو
بزه یا یک گلابی می دهـد. گاپکا کلیددار انبارها   یک قاچ خر
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یرزمین های اوست، ولی کلید گاوصندوق داخل اتاق خواب   و ز
یــچ پیــش خــودش نگــه  و کلیــد انبــار میانــی را ایــوان ایوانو
می دارد و کسی را به آن انبار راه نمی دهد. گاپکا، که دختری 
هیکلی است، همیشه یک دامن دست باف پشمی می پوشد. 

ساق ها و گونه های باطراوتی هم دارد.
یچ! هر  یکشــنبه  چــه آدم باایمانی اســت این ایوان ایوانو
پوستینش را تنش می کند و به کلیسا می رود. وقتی وارد کلیسا 
می شود، به همه طرف تعظیم می کند، بعد معمولًا به جایگاه 
 خوانندگان می رود و با صـدای بمش چـنـد دهان می خـواند. 
یچ با اشــتیاق فــراوان  مراســم کــه تمــام می شــود، ایــوان ایوانو
 می رود تا به همهٔ نیازمندان سری بزند. البته شاید هم تمایلی 
 به انجام دادن چنین کار ملالت باری نداشته باشد، اما خب 
 شــفقت ذاتی اش او را به این کار وا می دارد. او معمولًا مفلوک ترین 
ید:  پیرزن را در لباس های مندرس و وصله دار پیدا می کند و می گو

»سلام، زن بینوا! اهل کجایی؟«
بــاب، مــن از ده آمده ام. ســه روز اســت که نــه آب از  »ار
یم پایین رفته نه غذا. بچه هایم از خانه بیرونم کرده اند.« گلو

»پیرزن بیچاره! خب، آمده ای اینجا چه کنی؟«
»آمده ام به امید خیرات، ارباب! شاید کسی پولی بدهد، 

حداقل کمی نان بخرم.«
یــچ می پرســد: »هــوم! ببینم،  و بعــد معمــولًا ایــوان ایوانو

یعنی تو نان می خواهی؟«
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»معلوم است که می خواهم. مثل سگ گرسنه ام.«
ید: »هــوم! ببینم، نکند  یــچ می گو و بعــد هــم ایوان ایوانو

گوشت هم می خواهی؟«
»هرچه به بزرگواری خودتان بدهید، راضی ام.«

یی گوشت از نان بهتر است؟« »هوم! یعنی می خواهی بگو
»آدم گرسنه که خوب و بد نمی شناسد. هرچه لطف کنید 

خوب است.«
در این هنگام پیرزن معمولًا دستش را دراز می کند و ایوان 
ید: »خُب، برو، برو بــه امان خدا. ببینم،  یــچ هــم می گو ایوانو

یم!« چرا ایستاده ای؟ دعوایی که باهم ندار
 و بعد از اینکه از یکی دو نفر دیگر هم به همین شکل 
پرس وجو می کند، سرانجام به خانه برمی گردد یا می رود پیش 
یــچ تــا گیلاســی بزند، یــا اینکه  همســایه اش ایــوان نیکیفورو

سری به آقای قاضی یا رئیس پلیس می زند.
یچ خیلی دوســت دارد کســی برایش هدیه یا  ایوان ایوانو

سوغاتی بیاورد. از این کار خیلی خوشش می آید.
یچ هم انسان بسیار خوبی است. خانه اش   ایوان نیکیفورو
یچ اســت. این دو از  آن دوســتانی اند  نزدیک خانهٔ ایوان ایوانو
یچ  کوفیِو کــه نظیرشــان در کل دنیــا پیــدا نمی شــود. آنتــون پرا
پاپوز، که هنوز هم فراک قهوه ای با آستین های آبی روشن  پو
تن می کند و روزهای یکشنبه در خانهٔ قاضی ناهار می خورد، 
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یچ را  یــچ و ایــوان ایوانو یــد کــه ایــوان نیکیفورو معمــولًا می گو
یسمان به هم بسته اند. هرجا این یکی می رود،  انگار اجنه با ر

آن یکی هم دنبالش راه می افتد.
یچ هرگز ازدواج نکرده، هرچند شــایعاتی بوده  ایوان نیکیفورو
 مبنی بر اینکه ازدواج کرده، اما این یک دروغ محض است. من 
یم که  یچ را خیلی خوب می شناسم و می توانم بگو  ایوان نیکیفورو
او هیچ وقت حتی قصد ازدواج هم نداشته است. معلـوم نیست 
کی همهٔ این شایعات را درست می کند؟ مثلًا سر زبان ها افتاده 
یــچ، وقتی متولد شــده، دُم داشــته. اما  بــود کــه ایــوان نیکیفورو
این شایعه به قدری نابخردانه و درعین حال بی شرمانه و دور از 
نزاکت اســت که من حتی انکار آن را هم در محضر خوانندگان 
یــن  فرهیختــه لازم نمی دانــم، خوانندگانــی کــه بــدون کوچک تر
تردیدی مستحضرند که فقط جادوگرها ــــ ـ آن هم تعدادی اندک، 

که البته بیشترشان هم مؤنث اند تا مذکر ــــ ـ دم دارند.
این دو رفیقِ بی نظیر، با وجود علاقهٔ عمیقی که به هم دارند، 
یشان در قیاس باهم  تفاوت هایی نیز بینشــان هســت. خلق وخو
یچ از استعداد خاصی برخوردار  بهتر شناخته می شود: ایوان ایوانو
است و کلامش بی اندازه دل نشین است. خدای من، چه زبانی 
دارد! این حس را فقط می توان با آن حســی قیاس کرد که وقتی 
کســی لای موهایتان را می کاود بهتان دســت می دهد؛ یا وقتی که 
خیلی آرام انگشــتان کســی روی پاشــنهٔ پایتان کشــیده می شود. 




